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بحث در نحوۀ بيان مسئلۀ قضا و قدر بود و عرض 
شد كه در روايات مسائل مختلفي در اين زمينه بيان 
شده است. اين مسئله در بعضي از روايات جنبۀ 
استناد به فاعل مورد بحث قرار گرفته است و در 

اد به مبدأ مورد بحث قرار بعضي از روايات جنبۀ استن
گرفته است و هركدام از اينها منافاتي با ديگري 

 ندارد.

السلام در معنای روایت امام صادق علیه
  «لا جبر و لا تفويض»

روايتي كه ما در اينجا آورديم راجع به استناد به  
حال آن جنبۀ شود و درعينفاعل در اينجا بيان مي

ايت هست و روايت اين استناد به مبدأ هم در اين رو
 است:

روی لنا عن الصادق علیه السلام أنه قال: لا جَبرٌ و لا تفويضٌ بَل أمرٌ بینَ أمرين، 
مَن زَعَمَ أن اللهَ فَوَضَ أمرَ الخَلق وَ الرِزق إلى عِباده فَقدَ قالَ فَما مَعناه؟ قالَ: 

نَعَم، وَ مَن قال بِالجَبر فقَال: ، قلُتُ: يا ابنَ رسولِ الله وَ القائلُ بِه مُشرك؟ باِلتفَویض
 ، فَقلُتُ: يا ابنَ رَسولِ الله فَما أمرٌ بیَنَ أمرين؟فَقدَ ظَلَمَ الله تعَالى
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وُجودُ السَبیلِ إلى إتیانِ ما أمُِروا بِه، وَ ترََكَ ما نهوا عَنه.فقَال: 
1 

 ]روایت دیگر[:
هُم أضعَف مِن و قال و قد قال لَهُ رَجُلٌ: إن الله تعَالى فَوَضَ إلَى العِباد أفعالَهم؟ فَقال: 

 ، قال:هوَ أعدَلُ مِن ذلِك و أجَل، قال: فجَبرَهُم؟ قال: ذلِك و أقَل
م نَقول: إن الله أمَرَهُم وَنَهاهُم وَأقدَرَهُم علَى ما أمَرَهُم بِه وَ نَهاهُ فَكَیفَ تقَول؟ قال: 

.عَنه
2 

يعني تفويض فعل به عباد صحيح نيست كه 
خداوند متعال خودش داراي مشیّت نباشد، واجد 
مشیّت نباشد، بلكه تفويض فعل به عباد كرده باشد، 
آنها اضعف و كمتر از آن هستند كه خداوند متعال 

اش تفويض كرده باشد؛ چون تفويض فعل لازمه
ل در ذات استقلال در ذات است ابتدائاً، و استقلا

عنوان وجود بنفسه در تعيّنات مستحيل است، به
نفسه هست، اما بنفسه وجود تعيّنات وجود فی

نيست؛ بلكه بغيره است. وقتي كه استقلال در ذات 
 نبود استقلال در افعال هم بالتبع ممتنع خواهد بود.

 قال: فجَبرَهُم؟ قال: هوَ أعدَلُ مِن ذلِك و أجَل؛»
است آنها را مجبور كرده  پس اگر تفويض نكرده

هم خلاف است، او اعدل و اجلّ از اين است؟! این
است كه آنها را مجبور كند و بعد به ازاء اين مجبور 

                              
، تتمة أبواب المواعظ و الحكم، باب مواعظ الرضا 75. بحارالأنوار، ج  1

 .354السّلام، ص علیه
 . همان. 2
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هم خلاف است چون ، اين«كردن آنها را عذاب كند
 در مجبور تقصير وجود ندارد.

فكََیفَ تقَول؟ قال: نقَول: إن الله أمرَهم »

ما أمَرَهم بهِ و نهَاهُم  ونهَاهُم و أقدَرَهُم على

 ]خداوند[ اينها را مختار قرار داده است. «عنه.
اين يك روايتي است كه در اينجا حضرت اين 

را به وجود سبيل تعبير آورده  امرٌ بین امرينمسئلۀ 
 است.

السلام روایت دیگر از امام صادق علیه
 دربارۀ جبر و تفویض

ست سهل احسن بن روايتي ديگري از فضل بن 
 فرمايد:مي

اللهُ أعدلُ مِن أن السلام الفضلُ بنُ الحسنِ بنِ سهلٍ: الخلقُ مجبورون؟ قالَ: سألهُ علیه
اللهُ أحكمُ أن یمُهِل عبدهُ و یَكِلهُ إلى نفسِهِ إصحبِ . قال: فمُطلقون؟ قال: یجبرُ و یعُذ ِب

زِ  دیق بِالت واضُعِ و العدو  باِلت حرُّ ة باِلبِشرِ الإیمانُ فوق  السُّلطان بِالحذرِ و الص  و العام 
الإسلامِ بدِرجةٍ و الت قوى فوق الإیمانِ بِدرجةٍ و لم یقُسم بین العِبادِ شیءٌ أقلُّ مِن 

.الیقینِ 
1 

! شود هم مجبور كند و هم عذاب كنداينكه نمي»
اينها بدون اختيار خدا، رها هستند يعني مطلق هستند 

يعني خدا اينها « و افعالشان مربوط به خودشان بوده
شود خداوند نمي»را مطلق و رها قرار داده است، 

اينها را مطلق و مهمل قرار داده باشد بدون اينكه براي 

                              
 . همان. 1
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 «.درنظر گرفته باشداو يك راه و ممشائي 

 روایتی از مصباح الشريعه
تا اينجا اين رواياتي كه مربوط به جنبۀ استناد به 
خلق بود بیان شد. در اينجا دو روايت ديگر هست 

خوانيم و ديگر اين بحث که این دو روايت را مي
كنيم؛ گرچه در اين زمينه روايات روايات را تمام مي

هايي مختلف زمينهبسيار زياد هستند و در ابواب 
براي اين هست؛ اما وقتي كه مطلب روشن شود و 

دست بيايد بنابراين ادامه دادن نقلًا و عقلًا مسئله به
ديگر مُمِلّ خواهد بود. روايتي است در مصباح 

السلام اين الشريعه در باب تشهد امام صادق عليه
 فرمايند:روايت را بيان مي
.. و تعلم أن  نواصی الخلقِ بیدِهِ فلیس لهُم نفسٌ و لا لحظةٌ .السلام : قال الصّادِقُ علیه

إلا  بِقدُرتِهِ و مشی تِهِ و هُم عاجِزون عن إتیانِ أقل ِ شیءٍ فی مملكتِهِ إلا  بِإذنِهِ و إرادتِهِ 
نَ ٱلَلَِ رِهِم مِن أم﴿وَرَبُّكَ يَخۡلقُُ مَا يشََاءُٓ وَيَخۡتاَرُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلۡخِیَرَةُ قال اللهُ تعالى:  ﴿سُبۡحََٰ

ا يشُۡرِكُونَ﴾، لَىَٰ عَمَّ وَتعَََٰ
1
ِ عبداً ذاكِراً باِلقولِ و الد عوى و صِل صِدق لِسانِك   فكُن لِِل 

ك فإن هُ خلقك فعز  و جل  أن تكون إرادةٌ و مشیئةٌ لِِحدٍ إلا  بِسابِقِ إرادتِهِ و  بصِفاءِ سِر ِ

.«...  مشی تِهِ 
2 

فرمايند كه: و تعلم أنّ ميرسند به اينجا كه تا مي
نواصِي الخلقِ بِيدِهِ فليس لهُم نفسٌ كه در آيه قرآن كه 

                              
 :88، ص 2. امام شناسى، ج 68( آيه 28. سوره قصص ) 1
كند آنچه را كه كند آنچه را كه بخواهد و اختيار مىو پروردگار تو خلق مى»

 «بخواهد، براى مردم اختيارى نيست.
 .۹3، ص ۱. مصباح الشريعة، ج  2
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بَّةٍ ٓٓ فرماید: ﴿مَّا مِن دَاراجع به حضرت هود كه می
 ٓ  إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَٰط ٓٓ بِنَاصِيَتِهَا ٓ  إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ

﴾ يعني ٓٓ بِنَاصِيَتِهَا ٓ  اين ﴿ءَاخِذُ  1﴾ٓ  تَقِيمٓۡ مُّس
در دست اراده  الختم مِن البدو إلیم امور جميع زما

و قدرت پروردگار است؛ ناصيه يعني آن وجهۀ او، 
آورند؛ يعني ظهور و بروز بقاء او، به ناصيه تعبير مي

آورند؛ او، از جنبۀ مظهريت و بقاء به ناصيه تعبير مي
يعني ظهور و بروز و مظهريت همۀ عالم ﴿مَّا مِن 

نظر تربيت و از نظر قيوميت بَّةٍ﴾ دابه يعني از ٓٓ دَا
﴾ يعني زمام امور در ٓٓ بِنَاصِيَتِهَا ٓ  ﴿إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ
 دست او است:

ةُ الأمورِ طرأً بیدَِه *** و الكُلُّ مُستمدةٌ مِن مَددَِه أزِمَّ
2 

در اينجا دو جنبۀ ربي و خلقي در اينجا لحاظ 
ةُ الأمورِ »شده است،  و »اش است جنبۀ ربي« أزِمَّ

 جنبۀ خلقي در اينجا هست.«  مُستمدةٌ الكُلُّ 
يعني اراده و « إلا  بِسابقِِ إرادتهِِ و مشی تهِِ »

مشیّت خداوند متعال است که سابق است؛ نه اراده و 

                              
 :276، ص ۱. نور ملكوت قرآن، ج 56( آيه ۱۱. سوره هود ) 1
اى نيست مگر آنكه خداوند پيشانى او را گرفته است؛ و حقّاً هيچ جنبنده»

 «پروردگار من بر صراط مستقيم است.
 .35، ص 2. منظومه، ج  2
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مشیّت كسي براي اين شخص. اين روايت هم از 
مضامين آنچه كه قبلًا عرض شد معنايش روشن 

 است.
السّلام روايت ديگر روايتي از امیرالمؤمنین عليه

است كه اين روايت را قبلًا خوانديم، بحث در موانع 
استطاعت بود كه حضرت در معناي لا جبر و لا 

كنند كه فرمودند: اين استطاعت معنا تفويض بيان مي
 1«.قلُ أملِكُها بِاللهِ ال ذی أنشأ مَلكَتهَا»ندارد: 

السلام جعفر علیهبنروایت امام موسی
 دربارۀ نحوۀ تقدیر

روايتي هست نحوۀ تقدير را در عالم قضا و يك 
كند كه در اصول كافي جلد يك باب قدر معرفي مي

در حديث شمارۀ شانزده از  ۱48البداء، صفحۀ 
محمد روايت كرده محمد از معليٰ بن حسين بن 

جعفر  است كه ظاهراً ]منظور از عالم[ موسي بن
به جعفر در روايات تعبير است، معمولًا از موسي بن

 آورند:عالم مي

                              
أبواب العدل، باب نفی الظلم و الجور عنه تعالى و إبطال ، 5. بحارالأنوار، ج  1

الجبر و التفویض و إثبات الأمر بین الأمرین و إثبات الاختیار و الاستطاعة، 
 .۱03. ح 56ص 
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الحُسَینُ بنُ مُحَمَّدٍ عَن مُعَلَّى بنِ مُحَمَّدٍ قالَ: سُئِلَ 
عَلِمَ و شاءَ و السّلام كَیفَ عِلمُ الِله؟ قالَ: العالِمُ علیه

أرادَ و قدََّرَ و قضََى و أمضَى فأَمضَى ما قضََى و 

یئةَُ قضََى ما قدََّرَ و قدََّرَ ما أرادَ فَبِعِلمِهِ كانتَِ المَش

و بمَِشیئتَهِِ كانتَِ الإرادَةُ و بِإرادَتهِِ كانَ التَّقدیرُ و 

بِتقَدیرِهِ كانَ القضَاءُ و بقِضَائهِِ كانَ الإمضاءُ و 

مٌ عَلىَ المَشیئةَِ و المَشیئةَُ ثانیةٌَ و  العِلمُ مُتقَدَ ِ

الإرادَةُ ثالِثةٌَ و التَّقدیرُ واقِعٌ عَلىَ القضَاءِ 

 1... . بِالإمضاءِ 
حضرت در اينجا شش مرتبه را متسلسلًا بيان 

« قدر»بعد « اراد»بعد « شاء»بعد « علم»کند؛ اوّل می
؛ بعد دوباره از ناحيۀ معلول «أمضي»بعد « قضا»بعد 

رود و اين مراتب عليت را به به سمت علت مي
مٌ »فرمايد كه رساند؛ بعد ميمعلوليت مي و العِلمُ مُتقد ِ

ئةُ ثانیةٌ و الإرادةُ ثالِثةٌ و على المشیئةِ و المشی

حضرت در « الت قدیرُ واقِعٌ على القضاءِ بِالإمضاءِ 
كنند كه علم مقام تبيين سلسلۀ علّيت در اينجا بيان مي

                              
 . ترجمه:۱5، ح ۱48، كتاب التَّوحیدِ، بابُ البَداءِ، ص ۱. الكافى، ج  1
دا سؤال شد فرمود: معلى بن محمد گويد: از عالم )امام( از کیفیت علم خ»

بداند و بخواهد و اراده كند و مقدر سازد و حكم صادر كند و اجراء كند؛ 
اجراء كند آنچه را حكم صادر كرده و حكم صادر كند نسبت به آنچه تقدير 
كرده و اندازه گرفته و تقدير كند آنچه را اراده كرده، از علم او مشيت خيزد 

اش تقدير زايد و از تقديرش حكم بر آيد و از مشيت او اراده آيد و از اراده
و به حكم اجراء پديد شود. علم بر مشيت مقدّم است و مشيت در درجۀ 

 «دوم است و اراده سوم و تقدير بر قضاى مقرون به امضاء و اجراء واقع شود.
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سابق بر همه است و بعد از علم، مشیّت است و بعد 
از مشیّت، اراده است و بعد از اراده، تقدير است و 

قضا، عالمِ امضا و اِبرام بعد عالمِ قضا و بعد از عالمِ 
ذلک كه است. روايات مسائل جبر و تفويض و امثال

 در آنها اين مطالب بود تمام شد.
البته روايات ديگري هم در اين زمينه داريم كه در 

اند، آنچه ابواب مختلفه و در طرق مختلفه بيان شده
كه از مسئلۀ تفويض و از مسئلۀ جبر و از مسئلۀ تقدير 

نحو نه خيلي مجمل و نه مفصل از د بهنظر بومدّ
 نظر قاعدۀ عقلي و نقلي عرض شد.نقطه

ماحصل کلام: بازگشت قضا، قدر و 
 مشیّت به توحید

ماحصل كلام و صحبت اين بود كه برگشت 
مسئلۀ عالم قضا و قدر و مشیّت و رجوع اين مسئله 
به مسئلۀ توحيد است؛ توحيد ذاتي و بالتبع توحيد 

كس ي و بدون مسئلۀ توحيد هيچاسمائي و افعال
 تواند اين مطلب را حل كند.وجه نميهيچبه

بحمدالله اين بحثي بود كه ما ديديم كه بيش از 
این مقدار ]لازم نیست بیان شود چون[ ديگر مطلب 

طور توانيم، نه بهرا رسانديم در آن حدي كه مي
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طور تفصيل اين مسئله بيان شد. بحث اختصار و نه به
شاءالله از راجع به قضا و قدر ديگر تمام شد. إن

ت بعد از بحث نسخ جلسۀ آینده بحث كفايه، از قسم
كنيم. مطالب خيلي زيادي بود و من را شروع مي

ديدم ديگر فقط نقل اقوال است و حالا خود آقايان 
كنند، حواشي هم طبعاً در اين زمينه مطالعه مي

طرف ديگر ... یعنی ما بيشتر در طرف و آناين
بحثمان دنبال آن مسائلي هستيم كه جایي مطرح 

نحو كلاسيك جلو اهيم بهشود والّا اگر بخونمي
 يكي متعرّض شويم كه خيلي است.برويم و يكي

  
 اللهم صَلّ عَلیَٰ محمدٍ و آل محمد
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